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جيم َّْأ انِ ْ َ ْ
أ َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم َّْأ حمٰنِ َّْأ االلهِ مِ ِ
َاْأ َیجَة وَ م َ Gْ

ْ
اَلأ ِ ِّ  َْأ ََ لام َ ْ

أ وَ لاة َّْأ وَ ين
َ

اْأ ربِّ ِ اللهّٰ مَْدُ
ْ

ألح
.«(آ و یه االله (صلى د مَّ َُ اَُفىٰ اسِم Hاِا ين،

َ
اْأ ِإ ِحَب ،مَولا وَ َد ِّَ أَشرَ، ُ وَ بُل ُ ْ

أ ھادي
م». ُَََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»

.«ّأ َمِ امِ إِلىٰ لان
َ

أ َِ أخجَعين م ِِاأ ٰَ ِاأ نُ ْَ وَ ن أُکَرَّ أَونَ َاھِرأ یِبينَ َّأ ِِآ ٰَ «وَ
لْ َ ْيُق ْَ قُلْتَ إِنْ وَ اوَرْ َIُH  ْَ دْتَ ِَ إِنْ وَ دْ ََ ْُ ْَ َِْغ وإِنْ رَفْ ْُ ْَ تَ ْََ إِنْ خمَْساً زَمَانِكَ ھْلِ

َ
أ ْِ ْَِاِغْت َبِرُ «يَا

.«۱ جْ تُزَوَّ ْَ َْَ َG إِنْ وَ َُ ْَ
به باشد مانده ما روزي عمر باقیمانده  در بهترین ها (علیه السلام) اباعبداالله خیمه  زیر ان شاءاالله االله، محرم دوم شب

آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت
م». ُَََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»

این می کردم، معنا خودم سروان خدمت است جعفی یزید بن جابر راوي که (علیه السلام) باقر امام از را روایتی
کنیم. بازگویی را محورها این بیشتر چه هر بتوانیم می کنیم تلاش دارد، فراوانی محورهاي روایت

توفیق اگر جابر که است مطلب این بر مبتنی کردند نصیحت جابر جناب به (علیه السلام) باقر امام که اولی محور
بشمار. غنیمت را توفیق این بود تو نصیب نبودن مشهور توفیق اگر گمنامی،

خمَْساً». زَمَانِكَ ھْلِ
َ

أ ْِ ْَِاِغْت»
شدن مشهور و شهرت دنبال نیست، اشتهار دنبال مؤمن انسان که است این اولی اصل اصولاً که است این اول نکته 
سست یک خانه ي لغزنده، جاده یک شهرت است. نهفته شهرت در که است فراوانی آفات خاطر به این و نیست
قرار موردتوجه نشود، دیده نشود، شناخته مؤمن انسان که است این اولیه اصل لذا است؛ سنگلاخ پر مسیر یک و

باشد. امان در اشتهار منفی آثار از بتواند تا بماند ناشناخته نیفتد، زبان ها سر بر نگیرد،
باقر(علیه السلام) امام دارد. مصادیقی عصري هر در شدن، دیده بودن، چشم در بودن، مشهور است این دوم نکته

کرده اند: ذکر را شاخصه پنج هم خودش عصر به نسبت
نشوي. شناخته هستی جایی اگر جابر اول، شاخصه . 1

نیاید. چشم به تو نبودن نگردد. تو دنبال کسی نبودي اگر دوم، شاخصه . 2
نگیري. قرار مشورت مورد شدي هم شناخته بودي جایی اگر سوم، شاخصه . 3

نکنند. حساب حرفت روي خیلی زدي حرفی گرفتی قرار هم مشورت مورد اگر چهارم، شاخصه . 4
این است، فرماندار این نگویند ندهند، بگذر، راحت رفتی کسی یا خودت براي خواستگاري پنجم، شاخصه . 5
فرض مثلاً فلان رئیس این است، بیمارستان رئیس یا وزیراست پسر این است، وکیل پسر این است، استاندار

است. بخش کنید
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گمنامی، شاخصه هاي اما است؛ زمان این و زمان آن به مربوط فرمودند (علیه السلام) باقر امام که شاخصه ها این
را تو ضمانت که است این گمنامی شاخصه هاي از یکی ما زمانه ي در سوم نکته ي مثلاً است. متفاوت نبودن مشهور
تو شهادت نداري. پله و پول است ضعیف تو مالی گردش می گویند نمی گذارند، می شوي، ضامن نمی کنند، قبول
نمی دهند! مسئولیت تو به نمی آورند به حساب را تو که چون می دهی. گواهی می دهی، شهادت نمی کنند، قبول را
گمنام وقتی انسان این که به هرحال نمی آیند. تو عیادت به می شوي مریض نمی شود، داده اهمیت تو شکایت به
متفاوت متفاوت ملیت هاي و مختلف مکان هاي مختلف، زمان هاي در مصادیقش دارد آثاري چه گمنامی این است
اگر بدانی، غنیمت را این کن سعی گمنامی اگر است این (علیه السلام) باقر امام دستور است، این عمده است،

چرا؟ بدار، خدا نعمت بشمار، غنیمت را بودن مشهور عدم این نداري شهرت نیستی، مشهور
می رسیم. شهرت آفات به که دارد آفات دارد، آفت نبودن) (مشهور این نه دارد. آفت شهرت چون

داریم: شهرت گونه دو ما چهارم، نکته
خواسته شهرت . 1

ناخواسته شهرت . 2
بگذارند، احترام من به بیایم، چشم به بشوم، دیده بشوم، شناخته می زنم دیوار و در به من است این خواسته شهرت
هزار، ده می زنم اینستاگرام پیج بگذارند. احترام من مقابل در کنند، نگاه این طوري من به باشند، قائل ارزش من براي
و می کنم آرایش به گونه اي می آیم بیرون هستم، خانه خانم بشوم. دیده می خواهم می خرم، فیک فالوور هزار صد
از ناهنجاري چه هستم این فکر به روز و شب هستم، بازیگر کنم. خود متوجه را دل صدها که می پوشم لباس
دنبال هستند، شهرت دنبال می گوییم، خواسته شهرت را این بگیرم. قرار توجه مورد بیشتر که بدهم بروز خودم
در که زمان آن ري هم آن بود، حکومت دنبال یعنی بود؛ ري دنبال بود، چه دنبال سعد عمر مگر هستند. اشتهار
پرجمعیت بسیار شهر داشت، وجود تخصصی بازار ده ها داشت، وجود مسجد هزار زمان آن ري در داریم تاریخ

است. خواسته شهرت شهرت، این رفت. شهرت دنبال رفت، اشتهار دنبال (بود)، آبادي
چه؟ یعنی این است، ناخواسته شهرت شهرت، یک

وظیفه ام به کند، عمل وظیفه اش به باید گمنامی هر ولی هستم؛ گمنامی دنبال من هستم فراري شهرت از من یعنی
جلسات در فرمودند رهبري معظم مقام بود، فراري شهرت از سلیمانی سردار می کنم. پیدا شهرت می کنم عمل
مشهور وضعشان این جور نشود. دیده که یک گوشه اي یک دري، پشت ستونی، یک پشت می گشتی دنبالش باید
دارد ولی خب، می بیند. ببیند باید که آن کسی چون نشویم دیده که بگیریم یاد را مهارت این باید فرمودند است.
یک در که است کرده ایجاد اسلامی جمهوري براي ارتش تا شش کشور تا شش در می کند. عمل وظیفه اش به
شهرت این اما است؛ آمده شهرت شعبی. حشد نام به دارد جمعیت میلیون سه ارتش آن عراق مثل کشورش
است. شده مشهور است، کرده عمل خود وظیفه به است مؤمنی نیست. خواسته شهرت شهرت، است. ناخواسته
ما بچه ي و زن می دانیم اعلم را تو ما آقا گفتند نداد. رساله بازهم هستیم، تو مقلد ما آقا گفتند آمدند امام خدمت
شهرت است، ناخواسته شهرت این شد. مشهور شد، مرجع داد، رساله داد. رساله شد مجبور است. شما مقلد

نیست. خواسته
دنبال به است، بودن مطرح شدن دنبال به است، بودن اشتهار دنبال به است مذموم آنچه است. گونه دو شهرت پس

نیست. مذموم ناخواسته شهرتِ است، بودن شدن دیده
چه است آفت بستر مطلقاً شهرت نیست، آفت بستر اینکه نه اما نیست مذموم ناخواسته شهرت اگرچه پنجم، نکته 

باشد. می تواند آفت مایه  هم ناخواسته اشتهار باشد. ناخواسته چه باشد خواسته
تا سه از لااقل است. شده تکرار السلام) (علیهم طهارت و عصمت اهل بیت زبان در مطلب این لذا و ششم؛ نکته 
اینکه مگر نمی رسد تمامیت به نصاب، به مؤمن عقل آدم، عقل فرمود که دارم مضمون این با روایت تا سه معصوم،
این خصلت، تا ده این از یکی ،«۲ َالٍ ِ

G عَشرُْ ِهِ تَكُونَ حَتىَّ ٍِْُ ئٍ ِِْا ُَْع يَتمُِّ «لاَ باشد. داشته صفت تا ده
(علیه السلام) امیرالمؤمنین از است، آمده (علیه السلام) رضا امام از است، آمده (علیه السلام) کاظم امام از روایت
َْش

َ
أ مُُولُ

ْ
اَلخ «وَ است این خصلت تا ده این از یکی است. آمده هم آله) و علیه (صلی االله پیغمبر از است، آمده

بیشتر را نشدن دیده دارد، دوست شهرت از بیشتر را گمنامی که رسید اینجا به انسانی یک اگر ھْرَةِ»، ُّَا َِ هِ ْَِإ
نصاب به عقلش است معلوم این دارد دوست شدن شناخته از بیشتر را نشدن شناخته دارد، دوست شدن دیده از
است، سفیه هنوز این بود خاصه اشتهار دنبال به کسی اگر یعنی است؛ شده عقل کامل این است، رسیده تمامیت

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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نمی فهمد. و نمی داند را اشتهار بودن لغزنده نمی داند، را شهرت آفت دارد، عقلی کمبود هنوز
ھْرَةِ». ُّَا َِ هِ ْَِإ َْش

َ
أ مُُولُ

ْ
اَلخ «وَ

دادم. قرار بحث مورد مفصل دانشگاه مسجد در موقعی یک من را روایت این
است؟ بد شهرت چرا حالا هفتم. مطلب خب،

است؟ بد بودن شدن دیده دنبال به چرا
نیستی، چشم در نیستی، شناخته شده که است کرده روزي ات خدا اگر جابر فرمود جابر به باقر(علیه السلام) امام چرا

چرا؟ بشمار. غنیمت را این بدان قدر را این نیستی، مطرح
بر صلوات برکت به دوري کنیم آن ها از بشناسیم را آفات کنم، عرض خودم عزیزان خدمت را شهرت آفات من

آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد
م». ُَََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»

یک فوتبالیست اولین حالا نیستم. هم کسی الگوي هستم ناشناخته وقتی بنده است. شدن الگو شهرت آفت اولین
می شوم. الگو من شدم، رئیس جمهور شدم، استاندار شدم، تقلید مرجع شدم، ملت یک خواننده اولین شدم، کشور

می شود؟ چه شدم الگو خب
باش. مواظب می گوید می گیرد را من دست روایت این

لَ ِَ ْَ وِزْرُ وَ وِزْرُھَا یْهِ ََ َنَ ئَةً ِّَ ةً َّُ سَنَّ ْَ وَ ، امَةِ َ  ِHْَا يَوْمِ إِلىَ ا بهَِ لَ ِَ ْَ جْرُ
َ

أ وَ جْرُھَا
َ

أ ُََف ََنَةً ةً َّُ سَنَّ ْَ»
.«۳ امَةِ َ  ِHْَا يَوْمِ إِلىَ ا بهَِ

از انحراف این در کسی هر کرد، پیشوایی کرد، اقامه را انحرافی یک شدن الگو این با حالا شد، الگو کسی اگر
باشد. مرتبط خودم به فقط کردم غلطی هر هم من نیست این طور می نویسند. او براي هم گناه یک بگیرد الگو او
گناه در انحراف، در ناهنجار، در آن هم شود، پیروي من از شد باعث من شدن الگو این اگر شدم الگو به مجرداینکه

می نویسند. من به پاي
آفت. اولین این ا». بهَِ لَ ِَ ْَ جْرُ

َ
أ وَ جْرُھَا

َ
أ ُََف ََنَةً ةً َّُ سَنَّ ْَ»

و ذهن کردم، پیدا فالوور میلیون 4 من تا شدم، الگو من تا شدم، مراد من تا است. خدا یاد از غفلت دوم، آفت
نکنند؟ پیدا ریزش من بینندگان کنم چه است. آن ها به هم من توجه و ذهن است، من به آن ها توجه

بمانم؟ محدود کماکان کنم چه
رضایت فکر به آن ها هستم، آن ها رضایت فکر به من هستم. غافل خدا از من هم هستند، غافل خدا از آن ها هم

هستند. من
خدا. یاد از غفلت ،«۴ طُْبُ َ ْ

َا وَ ُِاّَا ُفَ َ G»
دنبال دیگر شد من به توجهشان آن ها و شد آن ها به توجهم من وقتی رفتن. خدا غیر رضایت دنبال به سوم،

است؟ چه شد!، نمونه دنیا در سر موي الگوي یک می بینی یک دفعه نیستیم. خدا رضایت
در وقتی اما می کنیم؛ کاري یک را آن باشد سر موي خب است. زده این طوري را سرش موي هنرپیشه فلان چون

چه؟ افتاد انحرافات
می شود؟ چه نتیجه اش چه؟، افتاد دلیل و سند بدون دفاع هاي در وقتی

باشد ناراضی خدا اگرچه بود، مردم رضایت فکر به کسی اگر می گوید داریم. روایت در تحلیل تا دو
می دهند. فحشش می زدند، کف او براي که همین هایی نمی گذرد چیزي .«۵ ذَامّاً اسِ َّَا َِ َمِدَهُ اَاللهُ َلَ َ» . 1
می زدند داد مردم بود، بنی صدر اتفاق از قبل صحنه یک دیدم، تهران جمعه نماز خودم را صحنه تا دو من

آورد. هم بالایی رأي میلیونی، ملت این تمام صد، در صد بنی صدر
شد؟ چه بنی صدر. بر مرگ می زدند فریاد ملت شنیدم خودم باز جمعه نماز از بعد تهران دانشگاه همان در
می گفت همان که است. این نتیجه اش بودن خدا غیر رضایت دنبال به ذَامّاً»، اسِ َّَا َِ َمِدَهُ ُ اَاللهَّ َلَ َ»

می دهد. فحش را تو می زد سینه تو براي همان که مرگ. می گوید درود،
می گوید خدا ،«۶ اسِ َّا إلىَ  االلهَُ ُََوَك» بود خلق رضایت فکر به خالق رضایت مقابل در کسی اگر فرمود دوم، . 2
بگرد، برو می اندازم تو دوش روي را تو افسار ندارم، کاري تو به دیگر من ولی است خلق رضایت دنبال

کند. رها را چیزي متعال خداي نکند خدا بچرخیم. تا بچرخ
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ندارد، کار اصلاً بعضی ها به خدا ،«۷ كَ ِَ فى بى كُرْ تمَْ لا وَ ، كَ ِHَُ ُِ بْنى تُؤَدِّ لا «اِلهی بود چه ابوحمزه دعاي اولِ
است. کرده ولشان

صبح تا شب آمریکا ایالت هاي از بعضی مثلاً هتل هاي در دارند که کسانی این حالا ،«۸ ْَُس ُ G ْG
َ

أ ْُاْG 
َ

فأَ َ االلهَّ َُGوا »
.«۹ اْافُِنَ ُُ وِكَ

ُ
أ ضَلُّ

َ
أ ْُ ْَ ْامِ

َ ْ
َلأ وِكَ

ُ
«أ می چرند و می خوردند و می خوانند و می رقصند

.« ْَُس ُ G ْG
َ

أ ْُاْG 
َ

فأَ َ االلهَّ َُGوا » هستند، رهاشده پروردگار دید در این ها
ندارد. کاري حیوان به هم خدا است؛ کرده حیوان از پست تر را خودش خودش، عملکرد با است، آمده انسانی یک
و آسمان نیست، سنگین وزن درخت نیست، سنگین وزن حیوان هستند، سنگین وزن جن و انسان هستیم، ثقلان ما

خلاص! است؛ جن مال و است من مال هستی جهان در وزن ندارند. وزنی زمین
کاري او با خدا شد، پست تر حیوان از کرد، لگدکوب را خودش ارزشمند جان این خودش دست به کسی اگر
بودي من خلق رضایت دنبال به تو برو، می گوید می اندازد دوشش روي را افسارش متعال خداي فرمود ندارد.

باش. همان ها با و بچَِر همان ها با بگیر، همان ها از برو
شوند، مشهور من پا به  پاي بخواهند هم دیگران می کنم. پیدا دشمن کردم، پیدا شهرت تا من شهرت، آفات از چهارم

چرا؟ می کنند، دشمنی من با دیگران می افتند، هم جان به رقبا
دوست صد است، زیاد دشمن یک گفتند قدیم از گرفتم. قرار موردتوجه چون شدم، دیده چون شدم، شناخته چون

می شود. کم من دشمنان که دارد را خوبی این گمنامی است. کم
بروجردي آیت االله به بود قم در طلبه اي یک کند رحمت خدا می شود. مشغول ذهنم می کنم. پیدا ذهنی اشتغال پنجم،
آیت االله حضرت برادر نوري حسن شیخ حاج آیت االله مرحوم بود. خوش خط خیلی داشت، تقاضایی نوشت، نامه
بروجردي آقاي مرحوم ایشان. برادر هستند تقلید مراجع از الآن نوري آیت االله حضرت که نوري حسین شیخ حاج
آوردند، را او دارم. کار او با من بیاورید را طلبه این که فرمودند بود. خوش ذوق خیلی بود، خوش سلیقه خیلی

است؟ خودت خط
«بله». گفت:

کردي؟ کار خط
«کم وبیش». فرمودند:

او را بروجردي نامه هاي شد، بروجردي آقاي مرحوم بنویس میرزا نکرد، رهایش بروجردي آقاي مرحوم دیگر
می گوید می کند، نقل نوري حسن شیخ حاج آیت االله این شد. نزدیک خیلی بروجردي آقاي مرحوم به می نوشت،
بودیم، خودمان مال بودیم بروجرد در وقتی تا ما می فرمود شنیدم ایشان از من بار چند بروجردي آقاي مرحوم
دوره به ایشان شدیم. گرفتار شد، ما مقلد شیعه جهان بلکه ایران، کردیم، پیدا عامه مرجعیت آمدیم، قم وقتی
و بروجرد شهر سطح در اما بود؛ مرجع هم و بود مجتهد هم بروجرد، در دوره اي در می خورد. غبطه بروجردش

نیستیم. خودمان مال که حالا بودیم خودمان مال موقع آن فرمودند بود. اطراف
روز یازده محرم یک من علیه)، االله (رحمۀ ایمانی آقاي مرحوم را شهر این پیشین امام جمعه  کند رحمت خدا
تو می خواهم گفتند ایشان منبرها از بعد رفتم. منبر امیرالمؤمنین(علیه السلام) امام مدرسه در صبح ها ایشان محضر
ایشان از سؤال یک من جمله من شد صحبت هایی رفتیم. ایشان خدمت داشتم، کار ایشان با هم من ببینم. را
دارم، کارهایی خودم هم من دارم، تدریس هایی دارم، تألیفاتی دارم، نوشته جاتی من آقا گفتم بود، این سؤال کردم،
استان ها از یکی در رهبري نمایندگی من به آن طرف از اما می کنم؛ چاپ آرام آرام می کنم، تکمیل را این ها دارم

کنم؟ چه کار است، پیشنهادشده
یک نرو. می گویم نه برو، می گویم نه فرمودند ایشان هستید. امام جمعه هستید، رهبري نماینده ي است سال ها شما
دیگر شخصی ات زندگی نه است، خودت براي عمرت نه کردي قبول را مسئولیت این اگر می گویم تو به نکته
مالِ هم تو ذهن کرد. کاتالیز می شود را تو یعنی است، کاتالیز دیگر تو تفکرات و تو ذهن حتی است؛ خودت مال

است! سنگین مسئولیت این قدر نیست، خودت
می گوید، درست نمی توانی. بگذري، باید (نیست)، این ها و تدریسات و تألیفات آن خیر از دیگر می شوي، گرفتار

می آورد. ذهنی اشتغال اشتهار،
زندگی محافظ با دارند شهرت که کسانی از بسیاري است. سخت زندگی این اشتهار مشکلات از یکی خب،
ما می کرد. رانندگی داشت خودش کند، رحمت خدا را فخري زاده شهید دارند. سختی زندگی این ها و می کنند

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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تیم مگر نداشت؟، راننده مگر می کرد؟، رانندگی خودش ایشان چرا است امنیت خلاف کار این خب پرسیدیم،
نداشت؟ حفاظت

می کنند، زندگی محافظ با و هستند مشهور که کسانی این نمی دانید شما می گفت بود نزدیک ایشان به که عزیزي آن
دارند! تلخی زندگی بسیار

نیست. تا دو یکی اشتهار اشکالات باشند. خودشان مال می خواهند هستند، گریز محافظ هستند، گریز حفاظت لذا
غنیمت را آن کن سعی کن، حفظ را گمنامی این داري، گمنامی اگر «جابر فرمود: جابر به (علیه السلام) باقر امام

کنی». مدیریت کن تلاش آمد، تو سراغ به ناخواسته شهرت هم اگر نباش. خواسته شهرت دنبال به بدانی،
چیست؟ راه حل

چیست؟ راه حل نخواهیم. یا بخواهیم می شوند، مشتهر زندگی طول در عده اي به هرحال
می کنم: عرض خودم عزیزان خدمت دین دیدگاه از را راه حل من

شناخته مطرح شدن، شدن، دیده دنبال نباشیم ما نرویم. آن دنبال ما نباشیم. خواسته شهرت دنبال گفتیم اولاً . 1
کردن. پیدا مرید شدن،

است، آمده ضرورتاً که مقداري آن نباشیم. او گسترش دنبال به ندمیم، آن آتش در آمد ناخواسته شهرت اگر . 2
بدمم. آتش این در مدام بگسترانم مدام کنم، گسترده مدام را آن نخواهم من است، آمده

چه؟ یعنی باشم؛ آینه کنم تلاش ثالثاً . 3
مطرح شما اگر کردند نگاه شما به تعدادي یک شما دور اگر که کنید زندگی یک طوري فرمودند ما به یعنی
رُوحَ «يَا گفتند عیسی به حواریین بخوانم. را روایتش بگذارید باشید. داشته را خصوصیت سه این شدید،

کنیم؟ رفت وآمد کسی چه با ما عیسی جناب ،«۱۰ ُِا نجَُ ْَ ِ اَاللهَّ
دارند: صفت تا سه خاصیت، تا سه که کسانی با فرمود

ناهنجار فیلم هاي یاد نه بیفتی، گناه یاد نه بیفتی، خدا یاد می کنی که نگاهش هُ»، ُHَرُؤْي َ اَاللهَّ ُ ُ
ُِّر يُذَك ْَ «َلَ

تو براي را خدا بیفتی. شهرت و مقام و جاه یاد نه بیفتی، گناه پر تفریحی خارجی سفرهاي یاد نه بیفتی،
کند. تداعی

شود. اضافه تو بینش شود، اضافه تو دانش به می زند حرف طِقُهُ»، ْَ مِكمُْ ْِ فىِ يَزِيدُ «وَ
شود. جلوه گر تو براي آخرت می کنی نگاه او عملکرد به ،« ُُ ََ اَلآْخِرَةِ فىِ بُكمُْ يُرَغِّ «وَ

علاقه من به که کسانی من، زیردست که کنم عمل به گونه اي من کردم، پیدا شهرتی من دلیلی هر به اگر حالا
ما تقلید مراجع ببینند. محور را خدا ببینند، محور را من اینکه به جاي من، کلام با من، به نگاه با دارند،
واقعاً می بیند، را عملکردشان وقتی می کند گوش صحبتشان به انسان وقتی تقلید مراجع هستند. این چنین
از را بصیرت می آموزد، ایشان از انسان را زهد است، این طور رهبري معظم مقام می کند. خدا یاد می بیند
و خوردند قسم فرمودند، سخنرانی هایشان از یکی در می آموزد. ایشان از را گریزي دنیا می آموزد، ایشان
ندارم». مقام این به تعلقی هیچ گونه هستم که موقعیتی این در من می دانند بدانند باید که آن ها االله «و گفتند:
سعی شدم مجتهد من اگر پس بارك االله. می شود. جا وانت یک در هم ایشان زندگی اساس کل بارك االله.

کنم. نمایی خدا نکنم، خودنمایی باشم، الهی آینه می کنم
بخوانم دائماً را الاخلاق مکارم دعاي در (علیه السلام) سجاد امام جمله  این شدم، دچار شهرت به اگر چهارم، . 4

آلهِ. وَ دٍ مُحَمَّ عَلی صَلِّ اللَّهُمَّ است. این دعا کنم. عمل او به و
م». ُَََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»

مردم چشم در را من که درجه یک هر خدایا .«۱۱ َا ْِ سىِ ْ G َG دَ ْِ ْَتَنىِ إِلاّ دَرَجَةً اسِ َّا فىِ ْنىِ َGْتَر «وَلا
بیاور. پایین خودم چشم در را من درجات آن تعداد به می بري، بالا

طِنَةً ً َّِذ لىِ َْ َْ
َ

أ إِلاّ ظاھِراً عِزّاً لىِ ثْ ِُْت وَلا ادامه، َا ْِ سىِ ْ G َG دَ ْِ ْَتَنىِ إِلاّ دَرَجَةً اسِ َّا فىِ ْنىِ َGْتَر «وَلا
من مقدار همان به می کنی، ایجاد می کنی، تولید ظاهري عزت من براي چه هر خدایا دَرِھا»، َ H ِ سىِ ْ G َG دَ ْِ
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ببینم. پست ترین را خودم ببینم، کمترین را خودم نبینم، را خودم کن، خار خودم نزد و خودم درون در را
است. شیرین تعبیر چقدر ياالهی»، دُ ْَ َ

َ
أ «و می گفت: سجده در (علیه السلام) سجاد امام را جمله این

همه ي از افتادم سجده به اینجا که من خدایا ،«۱۲ ا دُونهََ وْ
َ

أ ةِ رَّ َّا لُ ْِ وَ نَ ِّَذ
َ ْ
الأ ذَلُّ

َ
أ وَ نَ ِّَق

َ ْ
الأ قَلُّ

َ
أ دُ ْَ َأ «و

نیستم، بیش خردلی ا»، دُونهََ وْ
َ

أ ةِ رَّ َّا لُ ْِ» هستم، خردتر همه همه ي همه ي از هستم، پست تر همه همه ي
هستم. پست تر هم خردل از

گوش دو این با کند، رحمت خدا را علیه) تعالی (رضوان االله رجایی شهید مرحوم شد، جمهور رئیس تا
ایشان است، شیرازي حائري محی الدین شیخ حاج آیت االله مرحوم شیرازي ها شما افتخار از شنیدم، خودم
من به رفتم، خدمتشان خواست، را من آن از بعد روز چند شد، رئیس جمهور رجایی آقاي وقتی که فرمودند
است. کرده فرق من وضعیت الآن داشتم، وضعیت یک نبودم رئیس جمهوري وقتی تا من حائري آقاي گفت

بود. ایشان رئیس جمهوري از بعد یا بود ایشان نخست وزیري از بعد کردم شک الآن حالا
درس خصوصی من به باید ساعت نیم بیایی، ریاست جمهوري ساختمان باید روز هر محتاجم، من گفتند
لىِ َْ َْ

َ
أ إِلاّ ظاھِراً عِزّاً لىِ ثْ ِُْت «وَلا است، (علیه السلام) سجاد امام جمله این دارم. نیاز من بدهی، اخلاق

دَرِھا». َ H ِ سىِ ْ G َG دَ ْِ طِنَةً ً َّِذ
استاندار است، رئیس جمهور کند، فکر دائماً انسان االله ماسوي حقارت و الهی عظمت در درمان، راه پنجمین . 5
عظمت پیشگاه در عالم که بیندیشد را این دائماً است. بیمارستان رئیس است، رهبر است، فرماندار است،
چه دست دنیا نفهمد باشد، الاغ انسان گفتم می گفتم، صادق پور دکتر آقاي به داشتم الآن است. هیچ الهی
ساعت 48 نمی تواند است فرستاده دقیقه ده که کسی همان شد، ایجاد سیل آمد باران دقیقه ده است، کسی

بفرستد؟ چنین این
خودنمایی دارد می کند، خدایی دارد است. دیگري دست پیچش می بارد، تهران می بارد، مشهد می بارد، شیراز

باشد. من به حواست می گوید دارد می کند،
براي انسان هنوز یعنی است، یکم و بیست قرن یعنی نداشتیم؛ باران ما نوروز از گفتند پرسیدم شیرازي ها از
یعنی است؛ آسمان به نگاهش حیات، ادامه به ماندنش زنده وسیله  ضروري ترین ضروري ترین ضروري ترین

می کند! سرفرازي می کند!، کشی گردن او بکند. نمی تواند غلطی هیچ خودش
ببین. را الهی عظمت ببینی، بتوانی را حقارتت می خواهی اگر فرمود

هواداران چاپلوسی دروغ با فرمود می کنیم. عرض می شوند شهرت گرفتار که کسانی براي داریم ششم، . 6
اگر ،«۱۳ ادّان وجوه فى اّراب «احثوا است، آله) و علیه (صلی االله پیغمبر از روایت این کنید. برخورد
بگیرد. چاپلوسی جماعت یک را شما دور نگذارید بپاشید، صورتش به خاك کرد چاپلوسی شما دور کسی
است. تعریف نشده دین در چین قاب دور بادمجان بله قربان گو، است. شهرت آفات از اطرافیان چاپلوسی

ادّان». وجوه فى اّراب «احثوا
جلوي کن. ضایعش عموم جلوي کن، دورش دارد، کنایه اي معناي می گوید خوبی تو از دارد دائماً که کسی

بگیرد. را شما دور نگذارید بشکن، را او عموم
می کنند؟ سخنرانی صورت چه به علیه) االله (رحمۀ امام مرحوم

یک چیزهایی کرد شروع بود. ایران مجلس اول نماینده کرد، کردن صحبت به شروع حجازي فخر الدین آقاي
تعبیر به نداشتم. توقع حجازي فخر الدین آقاي از من فرمودند امام شد تمام حرفش تا گفتن، و گفتن و گفتن

چیست؟! چرت وپرت ها این من
مشکینی آقاي از من فرمودند امام شد. تمام سیدا؛ سرورا، اماما، کرد، مشکینی آقاي جناب را کار این نظیر

می زنید؟ چیست حرف ها این دارم، گله
وارد تا مهرآباد فرودگاه در بگویید. رهبر من به که است این از بهتر بگویید خادم من به می گفت مکرر
چه فرمودند ایشان گفتند، یک دفعه بودند، کرده آماده را ماشینی یک گرفتند، را او دور ریختند شد، تهران

است؟! آمده آریامهر شاهنشاه مگر است خبر
بگیرند). (را شما دور نگذارید است. آمده ایران به طلبه یک

آمدند، پایین اسب ها از کردند ول را کارشان کشاورزها آمدند، الانبار بودند، حاکم (علیه السلام) امیرالمؤمنین
تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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پیاده! دویدن، به کردند شروع (علیه السلام) امیرالمؤمنین جلوي
می کنید؟ است چه کاري این ببینید. را 37 حکمت نهج البلاغه بایستید. بایستید، فرمود حضرت

می کنید. بیخود خب فرمودند حضرت می دهیم. انجام بزرگانمان با ارتباط در ما که است ادبی این گفتند
.«۱۴ صَنَعْتُمُوهُ؟ ي ِ

َّا ا ََ «مَا
37 حکمت

نَ ُّُش ََ كمُْ إِنَّ «وَ است، شما امیران نفع به نه ،« ْ ُ
ُاؤ ََ

ُ
أ ذَا بهَِ عُ ِَ ْGَي مَا ِ االلهَّ وَ الَ ََ .ََاء ََ

ُ
أ بِهِ مُ ظِّ َُ ا َّِ ُُقٌ اُا ََ»

ھَا ََ عَةَ َّا رْبَحَ
َ

أ وَ قَابُ، ِْا وَرَاءَھَا ةَ شَقَّ َ ْ
ا خْسرََ

َ
أ مَا وَ ؛ آخِرَتِكمُْ [ ْ ُ

خْرَا
ُ

[أ فىِ بِهِ نَ ْَ ْIَH  وَ ْ ُ
ا َ ْGُد فىِ سِكمُْ ُ G ْG

َ
أ ََ

موقع یک حالا می شوید. بدبخت هم آخرت در می دهید، زحمت خودتان به دنیا این در ار». َّا َِ مَانُ
َ ْ
الأ

نه. یا می کند استقبال رهبري معظم مقام از کسی آیا ببیند است ایستاده دشمن می شود، شعائر
نیست، مطرح شعائر بحث اگر ولی می شود. اسلام شعائر آن می کشند، گاو تا صد می آیند تبریزي ها حالا
بیرون منزل از حضرت ،«۱۵ رَاكِبٌ َُ وَ صَْبِهِ

َ
أ ََ یْهِ ََ ِ اَاللهَّ اتُ َََص ينَ ِِْؤ ُ ْ

َا ِرُ
َ

أ «خَرَجَ است این تعبیر
َجَةٌ»، لَكمُْ الَ ََ مْ ِَْإِل» افتادند، راه حضرت سر پشت اصحاب فَتَ»، َْَ هُ ََ شَوْا ََ» بودند، سوار آمدند،

افتادید؟ راه من دنبال دارید کاري من با مردم ایستاد، حضرت
باشیم. شما خدمت داریم دوست كَ»، ََ شىَِ نمَْ نْ

َ
أ بُّ نحُِ ا لَكِنَّ وَ ينَ ِِْؤ ُ ْ

َا ِرَ
َ

أ يَا لاَ اُا ََ»
دنبال اشىِ»، َ ْِ ٌ َّَمَذ وَ اكِبِ ِرَّ سَدَةٌ ْ Gَ اكِبِ َّَا ََ اشىِ َ ْ

َا مَشىَ «فإَِنْ بروید، کارتان دنبال ُا»، ِَ ْ Gِا مُ لهَُ الَ ََ»
را من می شود، ذلیل می رود، راه او دنبال که هم کسی آن می شود، خراب او می شود باعث افتادن راه یکی

می کنید. ذلیل هم را خودتان می کنید، خراب
علامه برود. راه سرش پشت کسی نمی داد اجازه هیچ گاه امام مرحوم است، بوده هم ما علماي در سنت این
کاري می گفت می ایستاد، می افتادند، راه نفر دو برود، راه سرش پشت نمی داد اجازه را هیچ کسی طباطبایی

دارید؟
انسان بروید. بفرمایید که می گفت می داد، جواب می پرسیدند، سؤال بپرسید. که گفت داریم. سؤال می گفتند
باعث اجتهاد ناکرده خدایی که بدهد اجازه انسان نباید شود. سوار او گردن بر شیطان بدهد اجازه نباید

شود. او بدبختی
می دانیم. حرام بشود جامعه در شهرت مایه چیزي اگر اسلام در ما مطلب، آخرین است، اساس همین بر . 7
خوبی از باشد چشم در آن قدر یا بپوشی لباسی شما است. حرام شهرت مرکب است. حرام شهرت لباس
خوبی از باشد عالی آن قدر یا شوي سوار ماشینی است. حرام تا دو هر بدي، از باشد چشم در آن قدر یا
می کند. فرق زمان به زمان البته است. حرام تا دو هر باشد، پست بدي از تو شخصیت به نسبت آن قدر یا
خشن لباس (علیه السلام) امیرالمؤمنین آقا که گفت کرد رو آقا به بودند، نشسته (علیه السلام) صادق امام پیش

است؟ درست این است؟، درست آن پوشیدي، نرم لباس شما می پوشید
اگر چون نمی پوشید، دیگر را لباس آن می بود الآن (علیه السلام) ابی طالب بن علی اگر که فرمودند حضرت
تمیزي یک من است نخواسته اسلام یعنی است. حرام شهرت لباس بود، شهرت لباس می پوشید را لباس آن
فرمود (علیه السلام) باقر امام است. آفت بگیرم، قرار موردتوجه بگیرم، قرار چشم در باشم، داشته دیگران از
تو دامن شهرت آفات باش مواظب شدي مشهور هم اگر بدان، قدر را گمنامی این هستی گمنام اگر جابر که

نگیرد. را

داالله»
َ

أ  یْکَ ََ االلهُ «صَلىَّ
شناخته شده هم سرزمین است. شده کربلا وارد شهیدان سالار و سید فردایی مثل است، ورودیه شب فرمودند خب

چه؟ یعنی این است،
روي از را خودش می گوید تاریخ رسید، سرزمین این به برمی گردد، صفین از دارد (علیه السلام) امیرالمؤمنین یعنی
حضرت کردند، تعجب لشکر خب، آوردند. زبان بر را جملاتی کرد، ریختن اشک به شروع انداخت، زمین اسب

چیست؟ آقا گفتند شدند، بلند که
www.rezaitehrani.ir7
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می شود. ریخته زمین روي خونشان عاشق یک سري اینجا العشاق، منازل فرمود
خاندان در است. گفته أیمن أم براي است، گفته سلمه ام براي آله) علیه (صلی االله خدا رسول را کربلا نام قبل ها
برخی طبق (علیه السلام) امیرالمؤمنین شهادت هنگام لذا و است مطرح بیش و کم (علیهم السلام) طهارت و عصمت
سؤال یک (علیه السلام) امیرالمؤمنین از شد، دعوت مجلس کرد، تقاضا علیها) (سلام االله کبري زینب روایات از
است، فرموده السلام) (علیه حسین با ارتباط در أیمن أم را روایتی یک جان پدر جان، عزیز گفت سؤالی کرد،
زینب حال نمی داد، اجازه (علیه السلام) امیرالمؤمنین حال بشنوم. مبارکتان لب دو از بشنوم، خودتان از می خواستم

Iيال» دخترم، بود این فرمود (علیه السلام) امیرالمؤمنین که جمله اي نمی داد، اجازه هم علیها) (سلام االله کبري
شد، خواهد کشتاري بود، خواهد این عاشورا بود، خواهد این کربلا است، گفته درست ،«۱۶ أيمن أمّ ك HIّ كما
دارد هم وعده ها شده اند، کربلا سرزمین وارد حالا می چرخد، دارد ذهن ها در این ها همه ي بود. خواهد اسارتی

چیست؟ اسمش اینجا پرسیدند سیدالشهدا می کند. پیدا تحقق
جمله تا چند شد. جاري السلام) (علیه عبداالله ابا اشک هاي است، کربلا اینجا گفتند تا غاضریه، دیگر اسم نینوا،
عالی این جایش تا خب را»، طّ «و بیاورید، را بارها گویند می این جا ،«۱۷ را اخ «ھاھنا که فرمود دارد
فك و را، طّ و را، اخ «ھاھنا فرمود: ریخت هم به را حرم جمله دو بیندازیم، بار باید این جا بود؛

ا». GPدما
علیها) (سلام االله کبري زینب دل با نمی دانم من است. این جا را» ل H H «و می ریزد، زمین را ما خون اینجا
روز خواهر همین اما نداشت. تعرضی دشمن شدند، کربلا وارد احترام و باعزت به هرحال اما کرد؛ چه جمله این
(علیه السلام) سجاد امام کرد، سوار را خانم ها همه نوشتند مقاتل در برود سرزمین این از خواست وقتی یازدهم
بچه ها این که باشید مواظب کرد سفارش آن ها به نشاند، را بچه ها از تا دو یکی خانم هر کنار در کرد، کمک را
را السلام) (علیه اباعبداالله سر شدند، یزید مجلس وارد وقتی کردند، عمل موفق هم چقدر نبینند. را بریده سرهاي

أبى؟». رأس ا «ة پرسیدند بچه ها تازه دیدند
کیست؟ سرِ سر این جان عمه

شود، سوار خودش می خواهد حالا کردند سوار را همه خب بوده اند. مواظب است، کنترل شده که است مشخص
انداخت. (علیه السلام) اباعبداالله جنازه  روي را خودش رساند، (علیه السلام) اباعبداالله جسد به را خودش دوان دوان

است؟ کرده چه نمی دانم من
دیدم می کند. گریه دشمن می کند، گریه دوست دیدم یک دفعه وسديد»، و  ابكت «االله است این تاریخ تعبیر

می کنند. گریه دارند هم شترها که نوشتند مقاتل  از بعضی

می کنم بصر اشک را، خویش ره زاد می کنم سفر تو بی همسفر، که اي حال
می کنم خطر رفع دخترت، از عوض در می برم را تو نام می زنند مرا چه هر

السلام). (علیه حسین یا بگو مرتبه سه بیاور بالا را دستت زیارت به قصد

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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